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گفت وگوی شهرآرا  با دکتر مجید مرادی، استاد دانشگاه   از دانشگاه سن ژوزف بیروت

«سيدجمال » مروج اسلام  سياسى در دنيا بود
روزگار «پسا سید جمال» هنوز شکل نگرفته است

الاهیات می تواند الاهیات 
بماند، اگر...

در مقالـه ای از «ارِنـا الیـور» می خوانـدم کـه در 

برخی کشـورها مانند آفریقای جنوبی به دلیل 

کسادی بازار دانشجو، رشته های الاهیات تعطیل 

شـده اند. در ایران نیز گویا وضع دست کمی از 

آنجـا ندارد. برخـی دانشـگاه های غیردولتی را 

می شناسم که به بهانه غیرجذاب بودن الاهیات، 

تلاش می کنند آن را از نظام آموزشی خود حذف 

کننـد و رشـته های دیگـری را جایگزیـن کنند. 

احـوال دانشـگاه های دولتـی نیز تا انـدازه ای 

همیـن اسـت. به هرحـال، بـرای دانشـجویی کـه عمر و پـول خود 

را هزینـه می کنـد، پرسـش از سـودمندی آنچـه می خوانـد بایـد 

طبیعی باشـد. او دوسـت دارد بتواند با دیگر رشـته های علمی در 

تعامـل باشـد و با کمـک آن ها بتواند جهـان اطرافـش را معنادارتر 

کنـد. چنـدی پیش، یکی از دانشـجویان ما که از رسـاله اش دفاع 

کرده و اکنون دکتر شـده اسـت، می گفت کـه از خواندن الاهیات 

پشـیمان اسـت و می خواهـد دوبـاره از اول و مقطـع کارشناسـی 

حقـوق بخواند.

برخـی جامعه شناسـان دیـن، ماننـد تیلـور، ایـن پدیـده را 

نشانه سکولاریزاسـیون می داننـد و معتقدند جهـان جدید، دین 

و الاهیـات را از حوزه عمومـی کنـار می گذارد. از نـگاه او روزگاری 

تومـاس آکوئیناس الاهیـات را ملکه علوم می دانسـت، ولی وقت 

آن رسـیده اسـت کـه ایـن ملکه تـاج خـود را به علـوم دیگـر تحویل 

دهـد و بـه گوشه کلیسـا پنـاه بـبرد.

بااین حـال، نمی توان با تیلـور همدلی کرد. شـواهد تجربی چیز 

دیگری را حکایت می کنند. هنوز هم در جهان مسـیحیت، کتاب 

مقـدس بیشـتر از هـر کتاب دیگـری چاپ می شـود، بیشـتر از هر 

کتـاب دیگـری خریـده می شـود، مـردم بیشـترین اعتـماد را بـه 

سـازمان های مذهبی دارند و کلیسا بیشترین نقش را در تأسیس 

نهادهـای خیریـه دارد. در جهـان اسـلام نیـز اوضاع چنین اسـت 

و بلکـه دینی تـر. در میان مسـلمانان، دیـن هنوز هـم به مثابه یک 

سرمایه اجتماعـی نیرومند، فعالیـت اجتماعی خود را حفظ کرده 

اسـت و تحولات زیادی را دامن می زند. این ها نشـان می دهد که 

یک دانش آموخته الاهیات می تواند روابط خود را با جامعه علمی 

حفـظ کنـد و بـرای پاسـخ بـه چالش هـای فرهنگـی و اجتماعـی 

نقش آفریـن باشـد. الاهیـات می توانـد به مثابه یک رشـته علمی 

در دانشـگاه ها تدریس شـود. آنچه در این میان مهم اسـت، توجه 

بـه خصلت پویایی و انعطاف الاهیات اسـت. دانشـگاه ها به جای 

تـلاش بـرای حفـظ هویت موروثـی الاهیـات، بایـد بکوشـند تا آن 

را بـا فهـم و تفسـیر جدیـد جامعـه از ایـمان و معنویـت هماهنـگ 

کنند. این درست اسـت که هنوز هم برخی پرسش های الاهیاتی 

قرن شـانزدهم بـرای جهان پسـت مدرن باقـی هسـتند و نیازمند 

پاسـخ، ولـی این جهـان بـا پرسـش های تازه تـر و گیج کننده تری 

هم روبه روسـت کـه الاهیـات به مثابه یک دسـتگاه فکـری باید به 

آن ها پاسـخ دهـد. الاهیـات می توانـد به معنای واقعـی الاهیات 

بماند و در دانشـگاه ها تدریس شود، اگر به پرسش های نوشونده 

و روزافـزون جهـان پیرامونـش توجه کند.
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«۱۰دقیقه» با قرآن
آن شـیوه برنامه ریـزی بـرای اسـتفاده بهـتر از 

فرصت هـا که با عنوان «قاعـده ۱۰دقیقه» مجال 

طـرح یافـت، در زمینه هـای گوناگـون اسـتفاده 

می شـود و از جملـه در بیشـتر مأنوس شـدن بـا 

قـرآن کریـم و مفاهیـم قرآنـی.

بسیاری هسـتند که در درازنای عمر خود یک بار 

هـم محتـوای قـرآن را مطالعـه نکرده انـد. شـاید 

بـرای ادراک ثـواب روخوانی قـرآن، بخش هایی 

از مصحـف شریـف یـا همـه آن را از رو خوانده باشـند، کـه البته عمل 

ارزشـمند و مأجوری نیز هسـت، اما بیشـتر معانی و محتـوای قرآن را 

نخوانده انـد. برخی حتی متشرع و دین ورز و اهل شرکت در محافل 

و مجالس دینی اند، ولی چون از دشـواری فهـم دقایق حقایق قرآن 

هراسیده اند و فهم قرآن را وابسته به مقدماتی بی شمار و دشواریاب 

گردانیده انـد، کـه پندار بسـیار ناصوابی اسـت، یک بـار هم ترجمه 

قـرآن را نخوانده انـد و این خسرانی اسـت عظیم!

می تـوان فقط بـا ۱۰دقیقـه مطالعـه روزانه ترجمـه قـرآن، در مدتی 

کوتـاه یـک دور کامـل ترجمـه کتـاب خـدا را با تأمـل و تأنـی مطالعه 

کـرد و ایـن کاری اسـت کـه ارج و اجـر بسـیار دارد.

اگـر در هـر ۱۰دقیقـه ۱۰صفحـه از کتاب هـای عـادی را مطالعـه 

می کنیـم، دسـت کم ۲صفحـه از ترجمه قـرآن کریـم را می توانیم با 

درنـگ و تأمـل بخوانیـم. قـرآن کریم، در بیشـتر چاپ هـای متعارف 

آن، اندکـی بیـش از ۶۰۰صفحـه دارد. با خواندن روزانـه ۲صفحه از 

ترجمـه قـرآن، در کمـتر از ۱۱مـاه مـتن کامـل ترجمـه کتاب خـدا را 

مطالعـه کرده ایـم. اگـر روزی ۱۰صفحـه بخوانیـم، تقریبـا دوماهه 

مطالعـه ترجمـه کل قـرآن را بـه پایـان می بریـم. دریغـمان نمی آید 

کـه دراین بـاره کوتاهـی می کنیـم؟!

شیخ مشایخ بزرگوار ما، رجالی و محدث عالی مقدار، علامه آیت ا... 

حاج شـیخ محمدتقی شـیخ شوشـتری رضوان ا... تعالـی علیه، در 

مصاحبـه ای که به سال۱۳۶۴خورشـیدی با مجله کیهان فرهنگی 

کرده اسـت، یکجا درباره یک نسـخه خطی قرآن کریـم که در اختیار 

داشـته و بـر آن حاشـیه نوشـته اسـت، می گویـد: «... این هم قـرآن 

عجیبـی اسـت، چیـز عجیبی اسـت که اینجا آخرش نوشـته اسـت: 

هـذا المصحـف الرابـع و السـبعون مـن المصاحف التی کتبت ها. 

یعنی: ایـن قـرآن هفتادوچهارمـی اسـت کـه نوشـته ام. خیلـی از 

مردم اند که در عمرشـان ۷۴بار قرآن نمی خواننـد! این کاتب ۷۴بار 

قرآن را نوشته، بازهم ننوشته است که دیگر نخواهم نوشت یا دیگر وقت 

مرگ من اسـت. شـاید بعد از این بـاز هم نوشته باشـد. تاریخش هم 

۱۰۷۲قمری اسـت.»

درباب ابوالفوارس حسین بن علی بن حسین دیلمی کاتب، معروف 

به ابن الخازن، که خطی نیکو داشـته و در کتابـت در روزگار خویش 

یکتـا بوده و از مشـایخ حدیـث شریف نیز در شـمار اسـت، گفته اند: 

وی -که ۷۰سـالی بزیسـت- در عمر خود ۵۰۰مصحف کامل کتابت 

کرده است.به راسـتی توفیقی بزرگ و غبطه برانگیز اسـت! اگر این 

مـرد روزانـه در حـدود یـک جـزء کامـل از قـرآن کریـم را کتابـت کرده 

باشـد، کتابـت یک مصحـف را بیش وکـم در یک مـاه به پایـان برده، 

سـالانه ۱۲مصحف نوشـته، در ۱۰سـال ۱۲۰مصحف کتابت کرده 

و کتابت ۵۰۰مصحف چندده سـال به درازا کشـیده اسـت. حتی با 

صرف نظـر از سـعادتی کـه در نشر قرآن کریـم نصیب این مرد کوشـا 

و پویـا شـده، آن هم در زمانی کـه صنعت چاپ در میان نبوده اسـت، 

صرف خواندن دقیق و حوصله مندانه پانصدباره مصحف کامل (که 

لازمـه کتابت مصحف اسـت)، توفیقی اسـت بسـیار بسـیار بزرگ! 

... هنیئًـا لأربـاب النعیم نعیمهم!
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روشنایی از شرق
 کتاب«روشـنایی از شرق»  از آثـار 

درخشان در حوزه تاریخ علم اسلامی 

و تأثیـر آن بـر شـکل گیری علـوم جدیـد در 

غرب اسـت. پروفسـور جان فریلـی، مؤلف 

کتـاب، در سـال۱۹۲۶ در بروکلیـن، یکی 

از بخش های شـهر نیویورک، زاده شـد. از 

دانشـگاه نیویورک دکـتری فیزیک گرفت 

و از دانشـگاه آکسـفورد بـه دریافـت درجه 

فوق دکـتری نائل شـد. در دانشـگاه های 

نیویورک، بوستون، لندن و آتن به تدریس 

پرداخـت. در سـال۱۹۶۰ در دانشـگاه 

بوسـفور در اسـتانبول به اسـتادی فیزیک 

و تاریـخ علـم منصـوب شـد و تـا سـال های 

پایانـی عمـرش ایـن سـمت را به عهـده 

داشت. وی در ۲۰آوریل۲۰۱۷ درگذشت. 

فریلی بیش از ۴۰ اثـر در تاریخ علم، تاریخ 

و جغرافیا تألیف کرده است.

در فصل اول و دوم کتاب حاضر، موقعیت 

علـم در خاسـتگاه های نخسـت آن یعنـی 

مـصر، بابـل، آشـور، یونـان، ایـران و هنـد 

ه  گا شـود. آن  اجـمال بررسـی می    به

فعالیت هـای مراکـز علمی جهان اسـلام 

به ترتیـب تقـدم تاریخـی در بین النهرین 

(عـراق)، مـصر و شـام، ایـران، آسـیای 

مرکزی، مغرب و اندلس بررسی می شود. 

فصل آخر، فریلی چگونگی انتقال دانش 

مسـلمانان بـه غـرب و نقـش آن در احیای 

علمـی آن سـامان را بـا ذکـر شـواهدی 

متقن شرح می دهـد و غفلت های ناروای 

دانشـمندان اروپایـی را در کتـمان ایـن 

حقایـق و در ادای دیـن خـود بـه اسـلاف 

مسلمانشـان نکوهـش می کنـد. بـرای 

مثـال از نیوتـن یـاد می کنـد کـه بـا گفتن 

اینکه اگر او «با ایسـتادن بر شانه غول ها، 

دورتر از پیشینیان را می بیند، در حقیقت 

اسـلاف اروپایـی و یونانـی باسـتانش را 

می ستاید و هیچ اشاره ای به دانشمندان 

اسـلامی نمی کنـد کـه اروپـا در اصـل از 

آن هـا علـم آموخـت». آنچه مسـلم اسـت، 

اینکه دانشـمندان اروپایـی به یقین آگاه 

بوده اند که بسیاری از دانش های پیشین 

از طریـق جهـان اسـلام بـه غـرب انتقـال 

یافتـه اسـت. بااین حـال ایـن حقیقـت 

آشـکار کتـمان می شـود.

قرآن را چون درسی فراگیریم
دست نوشته آیت ا... خامنه ای در ابتدای قرآن قدیمی مسجد کرامت / ۱۳۵۲ خورشیدی

۱۳۵۲خورشـیدی بـود.  د | سال  حسـینی نـژا
فعالیت های انقلابی روزبه روز در شـهر گسترش 

پیـدا می کـرد و روحانی پرشـور و انقلابی شـهر مشـهد 

نیز از این قاعده مسـتثنا نبود. وی با برپایی درس های 

تفسـیر قـرآن و نهج البلاغـه سـعی می کـرد خـروش 

انقلابی مردم در برابر رژیم شـاه را زنده نگه دارد.

اما در کنار این فعالیت ها، شـور و علاقه شـدید ایشـان 

بـه تلاوت قرآن نیـز زبانزد خاص و عام بـود. رهبر معظم 

انقـلاب یکـی از مشـوقان اصلی قاریـان بـرای برپایی 

جلسات قرآن در شهر بودند. حتی خودشان در بسیاری 

از این جلسات شرکت می کردند تا این برنامه ها از رونق 

نیفتد. استاد سـیدمرتضی سادات فاطمی، از قاریان 

برجسـته و بین المللـی شـهر مشـهد، یکـی از کسـانی 

اسـت کـه همـراه بـا رهـبر معظـم انقـلاب در جلسـات 

قرآن شرکت می کرد. با پیشـنهاد رهبر انقلاب، جلسـه 

مسـجد کرامـت با همـکاری مرحـوم اسـتاد مختاری، 

یکی دیگـر از اسـتادان برجسته شـهر، تشـکیل شـد. 

مرحـوم حاجـی کرامـت واقـف اصلـی مسـجد کرامت 

بـود. وی به مناسـبت شروع جلسـه قـرآن این مسـجد، 

قرآنـی به این جلسـه هدیـه کـرد و از آیت ا... خامنه ای 

خواسـت تا ابتدای آن دست نوشـته ای بنویسند. این 

دست نوشـته حدود سـال۱۳۵۲ نوشـته شـده است.

 :متن دست نوشته
بنیادگـــر و واقـــف بنـــای پرشـــکوه و برکت خیـــز 

«مســـجد کرامت» کـــه همـــواره قریـــن توفیـــق و تکریـــم 

پـــروردگار بـــاد، ایـــن نســـخه نفیـــس قـــرآن کریـــم را 

همچـــون درة التـــاج همـــه منضـــمات منقـــول مســـجد، 

بـــر تلاوتگـــران و نیایشـــگران و عندلیبـــان این بوســـتان 

وقـــف نمـــود. بـــه امیـــد روزی کـــه قـــرآن را چـــون درســـی 

فراگیریـــم و چـــون دســـتوری بـــه کار بندیـــم و چـــون 

ـــام  ـــودن را از آن اله ـــه ای همـــه جلوه هـــای زنده ب برنام

یابیـــم.

کتبه العبد العلی غفرا... له

سیدجمال الدین اسدآبادی 

نامی آشنا برای همه کسانی 

اسـت که در عرصه اسـلام 

سیاسی قدم برداشته اند. 

وی در دوره ای پـا به عرصه 

فعالیت هـای اجتماعـی 

و سیاسـی گذاشـت کـه 

کشـورهای اسـتعمارگر در مناطـق مختلـف 

جهـان مسـلمانان را اسـتثمار می کردنـد. 

سـیدجمال یگانـه اکسـیر رهایی بخـش از 

اسـتعمار را وحـدت مسـلمانان بـا یکدیگـر 

می دانسـت.

الدین اسـدآبادی معـروف بـه  سـیدجمال 

افغانی، در ۱۲۱۷خورشیدی دیده به جهان 

گشود. اصل و منشأ او مجهول و پنهان مانده 

و چـون شـهرتش افغانی بوده اسـت، جمعی 

او را از اسـدآباد کابـل و از سـادات حسـینی 

کندز مقیـم افغانسـتان می داننـد و گروهی 

نیز او را از مردم اسدآباد همدان می دانند. او 

زندگی پرفرازونشـیب و پیچیده ای داشت و 

در کشورهای مختلفی رحل اقامت گزید و به 

فعالیت های اجتماعی و سیاسـی پرداخت.

آنچـه از فعالیت هـای سـیدجمال در پاریـس 

شایان توجه است، نخست همکاری او با شیخ 

محمـد عبـده در نـشر روزنامـه عروةالوثقـی 

لوثقـی در  بـود. نخسـتین شـماره عروةا

۲۳ اسـفند۱۲۶۲ منتشر شـد و نـشر آن تـا 

۱۸شـماره دوام یافـت. مقـالات ایـن روزنامه 

بـه زبـان عربـی و فرانسـه بـود و بیشـتر روی 

اتحـاد جامعـه مسـلمانان و حمله بـه مقاصد 

دولت های استعمارگر تکیه داشت. با انتشار 

این مجله که در همه ممالک اسـلامی و شرق 

توزیـع می شـد، انقـلاب عجیبـی در دنیـای 

اسـلام به وجود آمد و سرانجام دولت فرانسه 

بـه فشـار و اصرار دولـت انگلیس بـه تعطیلی 

ایـن مجلـه حکـم داد. سـیدجمال، انگلیـس 

را نه تنهـا قدرتـی اسـتعماری بلکـه دشـمن 

سـلبی مسـلمانان می دانسـت و معتقـد بود 

کـه هـدف انگلیـس نابودی اسـلام اسـت.

بررسی فعالیت های روزنامه نگاری سیدجمال 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گفت وگوی 

زیر با دکتر مجید مرادی، دکترای علوم سیاسی 

از دانشـگاه سن ژوزف بیروت، درباره تحلیل 

فعالیت هـای روزنامه نـگاری سـیدجمال در 

پیشـبرد اهـداف و برنامـه هـای اجتماعـی، 

فرهنگی و سیاسی اوست.

  سیدجمال الدین اســدآبادی برای پیشبرد
اهدافش از ظرفیت رســانه ها استفاده کرد و با 
تأسیس عروةالوثقی و ضیاءالخافقین به عرصه 
رسانه ها پا گذاشت. آیا ســیدجمال را می توان 

بنیان گذار روزنامه نگاری سیاسی دانست؟
گفتن از سـیدجمال کار آسـانی  سـخن 

نیسـت، زیرا او شـخصیت پیچیـده ای دارد 

و فراتـر از مرزهـای قومـی، ملـی و مذهبـی 

کمتر کسی به پیچیدگی سیدجمال الدین 

اسـدآبادی داریم. سـیدجمال به گمانم در 

آسـتانه ورود جهـان اسـلام بـه دوران جدید 

در یـک نقطـه محـوری ایسـتاده بـود. قبـل 

از ایـن، بـا حملـه ناپلئـون بـه مـصر دنیـای 

جدیـدی به روی مسـلمانان گشـوده شـد، 

چاپخانـه وارد مـصر شـد و چاپخانه مشـهور 

«بـولاق» در مصر تأسـیس شـد و ما بـا حجم 

زیـادی از کتاب هـای چاپ شـده در زمـان 

محمدعلی پاشـا روبـه رو هسـتیم. امـا در 

زمان سیدجمال دوره جدید  روزنامه نگاری 

سیاسـی شـکل گرفت و ایـن تریبون مهمی 

بـرای سـید جمال بـود تـا بتوانـد از ظرفیت 

آن به خوبـی اسـتفاده کنـد.

نوشـته های سـیدجمال بازتـاب روحیـه 

سرکـش اوسـت. او شـخصیتی تندمـزاج و 

عصبـی بـود و واکنـش سریعـی بـه اتفاقات 

اطراف خود نشـان مـی داد. ایـن روحیه در 

نوشـته های او نیز بازتاب یافته بود. در همه 

جاهایی که ردپای سید جمال را می بینیم، 

بی تابـی و بی قراری در عملکـردش متبلور 

بـوده و ایـن مسـئله را درک کـرده کـه دنیـا 

تغییـر کـرده و اقتضائـات دنیـای جدید نیز 

متغیر شـده اسـت. متفکرانی پیش از او نیز 

این مسـئله را تذکـر داده بودند کـه در غرب 

مـوج بزرگـی ایجـاد شـده اسـت و اگـر ما در 

برابـر ایـن مـوج تدبیـر نکنیـم، این سـیل ما 

را خواهـد بـرد. بنابرایـن مسـئله اساسـی 

سـید جمال ایـن اسـت کـه مـا در برابـر این 

هجـوم بایـد چـه بکنیـم؟

از نخسـتین واکنش هـا به ویژه در شـبه قاره 

هند، همراه شدن با این جریان شکل گرفته 

در غرب اسـت. آن ها اسـباب توسـعه تمدن 

غـرب را پذیرفتنـد و علـم را به عنـوان سـبب 

اساسـی ترقـی و تمـدن دریافـت کردنـد و 

جریـان علم بـاوری و تفسـیر علمـی قـرآن 

راه افتـاد. سراحمدخـان هندی از کسـانی 

اسـت که با همیـن رویکـرد و از دریچه علوم 

غربی وارد فهم متون دینی شـد و تفسـیری 

جدید و متکی بـر آرای خود از قرآن و روایات 

ارائـه کـرد. او راه ترقـی را در همراه شـدن با 

جریـان تمدن غربی و مقاومـت در برابر این 

مـوج را بی فایده می دانسـت.

  رویکرد سیدجمال با سراحمدخان هندی 
متفاوت بود؟

سیدجمال با رویکرد سراحمدخان به شدت 

مخالـف بـود. او در رد احمدخـان رسـاله 

«نیچریه» را می نویسد و بر رویکرد طبیعی و 

علمی او می تازد و معتقد اسـت این رویکرد 

بـه نفـی اسـاس دیـن و غیب بـاوری منتهی 

می شود. سید جمال معتقد است مسلمانان 

باید وحدت داشته باشند و به گونه ای معتقد 

بـه «پان اسلامیسـم» و شـکل گیری جامعه 

اسـلامی بـود. سراحمدخان هنـدی بر این 

نظـر بود که دامنه حکومـت عثمانی فقط 

همان محدوده خاص اسـت و اعتقادی 

بـه ایـن موضـوع نداشـت کـه بایـد این 

حکومـت از غـرب تـا شرق توسـعه یابد 

و زیـر نظر یـک خلیفـه حکومت شـود. 

اما سـید جمال موافق ایـن نظریه بود. 

او معتقـد بود همه کشـورهای اسـلامی 

بایـد زیر سـلطه یـک حاکمیت باشـند. 

ایـن نظـر نامعقول و ناممکن بـود، اما به 

هر صورت او به دنبـال اجرای این پروژه 

بود.نکته مهم دیگر این بود که سـیدجمال 

هویت باور بود، اما سراحمدخان معتقد بود 

که بـرای ترقی و تعالی جامعـه می توان این 

هویت هـا را کم رنـگ کرد، ولی سـید جمال 

به دنبـال پررنگ کردن این هویت اسـلامی 

بـود. او رواج دهنده اسـلام گرایی سیاسـی 

در دنیـا بـود. در دورانـی کـه بسـیاری از 

متفکـران به دنبـال آن هسـتند که بـه ترقی 

از راه سکولاریسم دست یابند، سید جمال 

معتقـد بـود که از مسـیر دیـن بایـد به تمدن 

رسـید. ایـن جملـه مشـهور سـید جمال که 

می گفـت «به غرب رفتم اسـلام دیـدم، ولی 

مسـلمان ندیدم و به مشرق برگشـتم اسـلام 

ندیدم، ولی مسلمان دیدم»، نشان دهنده آن 

است که او به علوم جدید اعتقاد داشت، اما 

بـر این نظر بـود که باید همـه این ها از درون 

اسـلام بیرون بیایـد. سـیدجمال میراثی از 

خـود به جـا گذاشـت کـه مـا هنـوز در همان 

فضـا درحـال زندگـی هسـتیم و دوران پسـا 

سـید جمال شـکل نگرفته است.

  برخــی مقــالات او در عروةالوثقی درباره
قرارداد توتون و تنباکو بود. رشــیدرضا در مجله 
المنار، نامه ســید جمال به میرزای شــیرازی را 
منتشر کرده اســت و برخی معتقدند این نامه 
تأثیر بســزایی در صدور حکم میرزا داشت. آیا 
این تأثیرگذاری برپایه اسناد موجود، پذیرفتنی 

است؟
بازتاب ناآرامی و بی قراری سیدجمال را می توان 

در عملکـرد او بـا دیگـر حاکـمان بـه روشـنی 

مشـاهده کرد. نمونه بارز آن مزاحمت هایی 

اسـت که برای ناصرالدین شـاه قاجار ایجاد 

کـرد و نقشـی کـه در به راه انداخـتن جنبش 

تنباکـو داشـت. نامه او بـه میرزای شـیرازی 

دراین زمینـه مشـهور اسـت. او تـا حد ممکن 

سـعی کـرد بـر روی میـرزای شـیرازی نفـوذ 

داشته باشد و این تلاش ها بی تأثیر نبود. در 

ماجرای جنبش تنباکو، نقش سیدجمال 

انکارنشـدنی اسـت و او با مرحوم نائینی 

نیز رفاقتی داشته و از این طریق با میرزا 

در ارتباط بوده اسـت. سرآخـر نیز مرگ 

ناصرالدین شاه بی ارتباط با سیدجمال 

نبود، زیـرا میرزارضا کرمانی از شـاگردان 

سـیدجمال بود. البته مدت هـا بعد گفته 

شد سـید جمال به صورت مستقیم فرمان 

کشتن ناصرالدین شـاه را نداد، اما به نظر 

می رسـد میرزارضـا کرمانـی به این سـطح از 

فهم رسیده بود که مراد استادش در مخالفت 

بـا شـاه ایران چـه بوده اسـت. او پادشـاهی و 

حکومت شاهنشاهی ایران را قبول نداشت و 

ماجرای تحصن قهرآمیز او به شاه عبدالعظیم 

اقدامـی بـود کـه در واکنـش بـه رژیـم قاجار 

نشـان داد و مایل بـود این رژیم فرو بپاشـد.

  این روحیه ســیدجمال در مواجهه با دیگر
کشورهایی که ســیدجمال در آن حضور داشت 

نیز دیده می شد؟
بله. در مصر هم همین اقدامات را انجام داد و 

در نامه ای که به حاجی امین الضرب نوشت، 

خاطرنشان کرد که فعالیت های او سبب شد 

تا بین خدیوی اسماعیل، -حاکم وقت مصرـ  

و پـسرش اختـلاف بیفتـد و درنهایت پسرش 

جانشـین پدرش شود. این شورش درونی در 

سیدجمال نهادینه شده بود. در افغانستان 

نیز این گونه فعالیت ها را ادامه داد و این رفتار 

شورشی را بین شیرعلی خان و برادرش داشت 

و ایـن دو را به جان هم انداخت.سـیدجمال 

بـا وجـود اینکـه تحصیل کـرده حـوزه علمیه 

بـود، هویت حـوزه را برای خود نسـاخته بود و 

او یک نابغـه چهارچوب ناپذیر بود. او از مصر 

تا هند، ایران و استانبول را سفر کرد. در مصر 

مذهبـش را حنفی بیان می کنـد و در ایران و 

افغانسـتان نیز شـیعه دانسـته می شـود و در 

استانبول خود را استانبولی توصیف می کند. 

این جنبه ای از پیچیدگی های سـید جمال 

اسـت. بـه همیـن دلیـل سـیدجمال بـرای 

پیشـبرد اهداف خودش از هر مسـیری برای 

هموارکردن این مسـیر بهـره برد.

دکتر مهراب 
صادق نیا

عضو هیئت علمی 
دانشگاه ادیان و 

مذاهب

جویا جهانبخش
عضو فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی

 امید حسینی نژاد

دکتر  مجید مرادی:
نامه او به میرزای شیرازی دراین زمینه مشهور است. او تا حد 
ممکن سعی کرد بر روی میرزای شیرازی نفوذ داشته باشد و 

این تلاش ها بی تأثیر نبود

«نیچریه» را می نویسد و بر رویکرد طبیعی و 

علمی او می تازد و معتقد اسـت این رویکرد 

بـه نفـی اسـاس دیـن و غیب بـاوری منتهی 

می شود. سید جمال معتقد است مسلمانان 

باید وحدت داشته باشند و به گونه ای معتقد 

بـه «پان اسلامیسـم» و شـکل گیری جامعه 

اسـلامی بـود. سراحمدخان هنـدی بر این 

در عملکـرد او بـا دیگـر حاکـمان بـه روشـنی 

مشـاهده کرد. نمونه بارز آن مزاحمت هایی 

اسـت که برای ناصرالدین شـاه قاجار ایجاد 

کـرد و نقشـی کـه در به راه انداخـتن جنبش 

تنباکـو داشـت. نامه او بـه میرزای شـیرازی 

دراین زمینـه مشـهور اسـت. او تـا حد ممکن 

سـعی کـرد بـر روی میـرزای شـیرازی نفـوذ 

کـرد و نقشـی کـه در به راه انداخـتن جنبش 

تنباکـو داشـت. نامه او بـه میرزای شـیرازی 


